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 ستانكاربست رويكرد پسامدرن در دا
 

 دكترعلي تسليمي 

 *عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان 

 
 چكيده 

شاهد مثالهاي اين   . ي داستان پسا مدرن ارائه شده است        ويـژگيها در ايـن مقالـه قرائتـي از         
مشخصـه هـا عمـدتاً چـند داسـتان كـوتاه و بلند و رمان ايراني است ؛ اگر چه گاه از داستانهاي                       

 .خارجي نيز ياد شده است
نحوة ورود و حضور مشخصه ها ، نظريه ها و ساز وكار هاي پسا              ،مقاله  اين  سخن اساسي   

 :اين مطلب در سه عنوان فرعي دنبال شده است. مدرنيستي در داستان و رمان است 
 ـ ابراز نظريه در متن يا ايجاد داستان نظريه پرداز 1
 ـ كاربست نظريه در سطح خرد متن 2
 . ـ كاربست نظريه درژرف ساخت قصه، كه اوج هنر پسا مدرنيستي است3

 مثلاً عدم اطاعت شخصيت داستان از        ؛نظريه در درون داستان جان مي گيرد و زنده مي شود            
 .نويسنده ، نظريه مرگ مؤلف را در ژرف ساخت قصه نشان مي دهد 

 
 . ، جريان سيال ذهن پسا مدرنيسم ، نظريه ، داستان ، شالوده افكني: كليد واژه

 
 
 
 
 

                                                 
 8/3/1384: پذيرش مقاله    22/10/1383:دريافت مقاله 
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 مقدمه

چگونه يك متن حاوي رويكرد پسا مدرن مي شود؟ اگر متن خود به خود داراي غياب و                  
تعويق

1
 انتخاب شيوة نوشتار و متن نوشتني      ، است، چرا دريدا و بارت     

2
 را در برابر گفتار و متن       

خواندني
3

 غيبت، ابهام و تعويق      پيشنهاد مي كنند؟ جز اين است كه مي خواهند هر چه بيشتر بر           
 ، اگر چه ساده ، داراي تأويلهاي متفاوت است، وجود ساز           متن بيفزايند؟ به بيان ديگر، هر متني      

پسا مدرنيسم براي رسيدن به اين       .  و كارهايي در متن مي تواند بر حجم اين تفاوتها بيفزايد            
را تحت عنوان شالوده افكني     خود مقصود، نظرية محوري   

4
 كه عناصري چون     مطرح مي سازد  

 از ديدگاه ليوتار ،     »سخن محو ر  « و   »روايتهاي كلان «  از نظرگاه بارت ، نقد       »زبانفرصنقطة  «
باز بودن «  ،»فقدان گره گشايي« ، »  تعليق« از منظر دريدا،  »حضور« در برابر    »غياب«   و   »تعويق«

»6سفيد نويسي»  «5عدم قطعيت « ،   »متن
  

از  نظر بودريار    »  اقعيتبي مرزي ميان واقعيت و فرا و     « و   
و ديگران ، اگر چه اصطلاحات نسبتاً متفاوتي به شمار مي رود، ولي مجموعاًُ يك شبكة                      

اما اين ساز و كارها به همين جا منتهي نمي شود كه نويسندة پسا             .  انديشگاني را شكل مي دهد     
نده ، چه بسا    مدرن، تنها به طور نامستقيم بدان سمت و سو حركت كند، بلكه رويكرد  نويس                

را در داستان   »  نظريه«مستقيم و تعمدي است ؛ به بيان ديگر ، نويسنده به گونه هاي مختلف                  
 . طرح مي كند 

 
  داستانهاي مدرن و پسا مدرن

هنوز مرزبندي مورد توافق و مشخصي ميان داستان مدرن و پسا مدرن ارائه نشده است، اما                
، بخشي از اين معضل را      »  شالوده افكني«در برابر   »7جريان سيال ذهن  «گمان مي رود كه بررسي     

 است ؛ حتي برخي از        8تك گويي دروني »  سيلان ذهن «مناسبترين زاويه ديد     .  برطرف سازد 
تك گويي ). see: cuddon, 1979 :p661(صاحبنظران،اين دو را داراي يك مدلول مي دانند   

. اس  .  و به تعبير تي    ي است دروني تصويرهايي را ارائه مي كند كه داراي تداعي هاي شخص          
بدين معني نيست كه    »  بي رابط  «تعبير  .  اليوت ، تصويرهاي بي رابطي را به رخ خواننده مي كشد        

رابطه معنايي ميان اجزاي اثر و نيز رابطة ميان اثر و خواننده قطع شود، بلكه خواننده بايد در                     
 ،تلاش بيشتري ـ كه گاه        قرائت متني كه ادات و رابط هاي سهل  الوصول آن حذف گرديده            

به هر روي ، داستان بايد ناخودآگاه و در لايه ديگر ، قصه             .  شخصي است ـ از خود نشان دهد      



ره 
شما

ي، 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
6, 

تان
مس
ز

 
13

83

 ...     كاربست رويكرد پسامدرن در 

 

35

و طرحي اگر چه ساده ، داشته باشد، اما شالوده شكني در نظر دارد كه با گرايش به بي طرحي ،                    
 كه خود در لايه صوري بي قصگي و نقطه صفر زبان ، متن را هرچه بيشتر نامعنا گرداند؛ هرچند       

، نوع  »  شالوده افكني «چنين شباهتي موجب مي شود كه        .  با جريان سيال ذهن شباهت دارد       
. تلقي شود و به تبع آن مرزبندي ميان اثر پسامدرن و مدرن دشوار گردد             ››  سيال ذهن ‹‹  افراطي  

» يال ذهن جريان س «تصويرهاي سيلاني و بي  رابط بسياري از داستانهاي بيژن نجدي و نيز                 
خودگويي هاي روان نژندانه   .  برخي از آثار شهريار مندني پور به روند معناسازي كمك مي كند           

شكل گسيخته اي از يك روايت مشخص زندگي         »   دل دلدادگي «در بخشهاي آغازين  »  روجا«
اما خلاصه سازي داستانهاي پسا مدرن      .  است؛چرا كه مي توان از اين رمان خلاصه اي تهيه كرد         

 دشوار و گاه ناممكن است زيرا كه دستور كار پسا مدرن شالوده افكني و روند                          بسيار
 .نامعناسازي است

با اين همه به نظر مي رسد كه گاه برخي از قصه هايي كه مؤلفه هاي پسامدرنيستي را به كار                  
مي بندد، دست كم داراي بنمايه    

9
» ادوباره از همان خيابان ه   «داستان  .  و معنايي بسيار كلي است      

از »  ديوان سومنات «در مجموعة   »  پلكان«در مجموعه اي به همين نام از بيژن نجدي و داستان            
در متن  »  زنده شدن نظريه  «  ابوتراب خسروي  به نوعي خلاصه پذيرند و بنمايه ي اصلي آنها             

با قرائتي كه در اين عنوان از پسامدرنيسم ارائه شد، پسا مدرنيستي بودن اين دو اثر                    .  است  
اما از آنجا كه هم و غم اين آثار، غير مترقبه تر از گذشته، معرفي                  .  د ترديد قرار مي گيرد    مور

دست كم مي توان آثار شالوده افكنانه را چه         .  پسامدرنيسم است از اين ترديد چشم مي پوشيم         
در نحو كلمات و دستورزبان و چه در بافت غريب روايت از آثار پسامدرنيستي ناميد و در اين                  

 . د ترديد نكردمور
 

 شالوده افكني و شبكه هاي آن 

زبان از نظر گاه دريدا ، آينه اي نيست كه حقيقت را بر ما مكشوف سازد ، بلكه شناخت ما                    
از آن تأثير مي پذيرد و در شبكة پيچيدة نشانه ها و دلالتهاست كه شناخت ما نسبت به هستي                    

اي است براي مدلول؛ مثل نشانه ها در ادبيات،        هر نشانه و دالي، مجاز يا استعاره       .  شكل مي گيرد 
بايد .  ولي ادبيات به بيان نيچه، صادقانه به زبان مجازي خود اقرار مي كند و فلسفه چنين نيست               

 را بر ملا ساخت وحقيقت را از مجاز         10استعاره ها را در اين نشانه ها نشان داد و بازي زباني            
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نده اي در نگرش به نشانه ها و استعاره ها ،           هر خوان ).  279ص:1383تسليمي،  (تفكيك كرد   
تأويل جداگانه و خاص خود را دارد؛ زيرا دالها ونشانه ها داراي مدلولهاي مشخص ومعيني                  

.   سنت گرايان و نيز ساختارگرايان تلاش مي كنند كه ميان دال و مدلول تفاهم برقراركنند            .  نيستند
يسم است، مي كوشد كه فرم را بر محتوا ترجيح         ساختارگرايي و فرم گرايي كه نظريه  غالب مدرن      

دهد ، اما شالوده افكني همين اندازه نيز محتوا را برنمي تابد و تلاش مي كند كه محتوا را نفي                     
  .)Carl .E .Bain and Others,1991:p1397.(كند

در گذشته با تقابلهاي دوتايي     
11

حضور در برابر غياب ،      :   به معرفت هستي رو مي كردند       
قت در برابر مجاز، ذهن در برابر عين ، روح در برابر جسم ، فرهنگ در برابر طبيعت ، زن                     حقي

نگرش از  ...)  .   ،   105 ،   12:  1379ضيمران  (در برابر مرد ، گفتار در برابر نوشتار و نظاير آن              
به يكديگر مي شود؛ به     زوايه ديد اين تقابلها تك ساحتي است، بلكه باعث نزديكي فهم آدمها            

ارت ديگر متافيزيك حضور   عب
12

با اين همه، دريدا بر اين نظر است كه هر           .   را تقويت مي كند     
آدمي نسبت به ديگران به تأويل  ويژه و متمايز خود دست مي يابد و فهم نشانه ها مدام در                       
تعويق است ، اما براي پرهيز از متافيزيك حضور و آگاهي بر خطاي فهم مشترك بايد از تقابلها          

او مي گويد  .  ساختار و شالودة تقابل ها را كه كليشه ساز ذهن بشر است ، ويران نمود             .  كردآغاز  
بايد از ضد شروع كرد ؛ يعني به جاي حقيقت از مجاز آغاز كرد و از گفتار ، كه بر پاية                           :  

حضور گوينده صورت مي پذيرد  به نوشتار ـ كه نويسنده اش غايب است و نمي تواند غرض و       
و در نتيجه   )  105ص  :1379ضيمران ،   (  را براي خواننده بازگو كند ـ رجوع نمود         مقصود خود   

 . به ميتوس روكرد13به جاي لوگوس و كلام محوري

كلام محوري آگاهي كاذب به همراه دارد و محدود است به يك مجموعه              
14

، گفتمان 
15

 و  
 سوي صاحبان يك  ، بي آنكه محدوديتها از     )اپيستمه(معرفت شناسي تاريخي و اجتماعي خاص      

گفتمان ، شناخته شده باشد ؛ به عبارتي ، همين حيطه هاي محدود و آگاهي هاي مهمل                       
زماني كه همگان وادار شوند كه چون يكديگر بينديشند         .  ايدئولوژيك ، مطلق انگاشته مي شوند    

لاش ت‹‹  ژاك دريدا   .  مي آورد سر بر »  متافيزيك حضور «، غياب و فرديت آنان از ميان مي رود و          
در نشان دادن راهي دارد كه متن معناي صريح خود را نفي كند و خود را به ايستايي و خنثايي                     

 ).Carl . E . Bain and Others ,1991:p1397(›› برساند
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روايت «.  پرداخت  »  روايت كلان «  يا  »  فراروايت«   ليوتار براي گسترش همين منظور به نقد      
 را از درون متن و راوي خبره اش مي گيرد؛ مثلاً در            در گفتمان روايي، مشروعيت خود    »  خُرد  

. اسطوره ها و افسانه ها ، ماهرانه توالي  ها ، جاي عليت ها را مي گيرد و روايت را باور پذير مي كند               
اما گفتمان علمي ، مشروعيت خود را از بيرون متن اخذ مي كند و در غايت باز به گفتمان                       

مقصود گفتمان علمي و فرا روايتي     »  پيشرفت  «  )  .  110ص:1380 ليوتار ، (روايي متكي مي گردد    
است كه با بازيهاي زباني در تعميم فوايد علمي و پراگماتيستي سفرها و كشفيات جزئي علمي ،       

نيز درحيطه گفتمان   »  آزادي«  روايت كلان و سياسي     .  مبناي مشروعيت علم واقع شده است        
 ) .18ص :1380ليوتار، ( و افسانه اي نشأت مي گيرد علمي  از روايتهاي خُرد قهرمانان سياسي 

نقطة «چه بايد كرد؟ به تعبير بارت بايد به          .   پس تمام اين گفتمانها فاقد مشروعيت است         
بازگشت ؛ اگر چه گمان مي رود كه نايل شدن به اين مقصود ، دشوار و حتي                      »  صفر زبان 

كنيم ، باز انديشه اي پيشين حكم         زيرا در تخريب زبان از هركجا كه آغاز           .  ناممكن است   
با اين همه ، مي توان به نقطة صفر نزديك شد و زبان را ازنو بازسـازي كرد و                        .  فرماست

 . قطعـيت حضور را از ميان برد

مرگ نويسنده «از تعبيرهاي ديگر بارت      
16

است كه با گرايش دريدا به نوشتار در برابر            »
متن باز .   نويسنده باز نگاه مي دا رد    گفـتار همـصدايي دارد و متن را در غياب       

17
 با متن نوشتني،    

تعليق
18

، سفيد نويسي و عدم قطعيت اگرچه معاني نسبتاً مختلفي را ارائه مي كنند ،در يك شبكه                
جا دارند و عناصري هستند كه خواننده را از ايجاد معناي غايي و درك قطعي متن ،  باز                         

 .مي دارند
 

 ر داستان حضور نظريه  پسامدرنيستي د

آنان بدين منظور از    .  داستان نويسان پسا مدرن با تعمدي شالوده افكنانه به متن مي نگرند              
 كاربست  -2 ابراز نظريه در متن يا ايجاد داستان نظريه پرداز          -1:  سه ساز و كار استفاده مي كنند       

 . كار بست نظريه در ژرف ساخت قصه -3نظريه در سطح خُرد متن  
پيش از  .  شيوة نسبتاً غريب و تازه اما ساده انگارانه است          »  استان نظريه پرداز  د«  رويكرد به   

داستانهاي پسامدرنيستي نمونة مشابهي را مي توان در برخي از آثار اگزيستانسياليستي سارتر از              
اين رويكرد هنوز در شعر چندان پا نگرفته ، اما . جستجو كرد » تهوع « و » ساية انسانها  «جمله  
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 ، زبانشناسي و فلسفه عادي و         پردازي در ساحتهاي ديگر دانش چون جامعه شناسي          نظريه
به طور گسترده تنها در شعر و داستان امروز ـ          »    كاربست نظريه در سطح متن    «.  ضروري است 

اما اين صناعت در    .  نه در ادبيات گذشته و نه در ساحتهاي ديگر دانش امروز ـ نمود يافته است               
سبي دستوري در شعر مولوي و نيز ساختارشكني دستوري و توصيفي در              حد ساختار شكني ن  

و ديگران ديده   »  فراسوي نيك و بد   «  ساحتهاي ديگر دانش امروزـ كه در آثار نيچه از جمله             
، كه اساسي ترين رهيافت     »كاربست نظريه در ژرف ساخت قصه     «.  مي شود ـ وجود داشته است    

اين ساز  .  يژه در ساحتهاي ديگر دانش معمول نيست        قصة پسامدرنيستي است  در آثار ديگر بو       
 . و كار ناخودآگاه تر و دروني تر از دو مورد ديگر و اوج هنر پسامدرنيستي است 

 ) ايجاد داستان نظريه پرداز ( ابراز نظريه در متن 

ه نشانه ها ب :  اشاره مي كند تا اينكه مي گويد    »  بي مرزي ميان واقعيت و فراواقعيت    «بودريار به   
او به  .  فراواقعيت جانشين واقعيت مي گردد و مدلول محو مي شود         .  مرجع واقعي اشاره ندارند     

جنگ خليج فارس اشاره مي كند و مدعي است كه اين جنگ چيزي جز نمايش رايانه اي و                     
سخن براهني را . تلويزيوني نيست و تفاوتي ميان اين نمايش و نمايشهاي ويديوئي وجود ندارد

كه »  يا آشويتس خصوصي دكتر شريفي      )  چاپ دوم (آزاده خانم و نويسنده اش       « در رمان    
استانبول در جهان خارج وجود ندارد و تنها در متن است كه هويت پيدا مي كند ، با اين بيان                     

 : بودريار مقايسه كنيد
 ، بلكه فرا واقـعي و براينـد يك         ، واقعـي نيسـتند   لـوس آنجلس و كـل آمريكا    ‹‹    
 ).    Baudrillard,1981:25 (› ›ازي اندشبيـه س

رؤيا از واقعيت برتر است و ادبيات ، پدر علم ژنتيك است و در آينده                 :  براهني مي گويد  
براهني برخي از نظريات ديگر       ).  564ص:1376براهني،  (زن سه چشم آفريده خواهد شد          

بارت، چون مرگ مؤلف
19

متن باز« و 
20

 : را مستقيماً طرح مي كند » 
گر نويسنده قصه را طوري بنويسد كه انگار نوشتن قصه را مي نويسد ،              ا”  

زنده باد  .  پس مرگ بر مؤلف      .  حتي اگر بميرد باز قصه ادامه خواهد يافت           
شخصيت است كه قصه نويس     .  پس انتخاب نام آزاده بي دليل نيست       !  نوشتن  

ان بحر.  اوست كه با قصه نويس سر جنگ دارد          .  را مي نويسد نه بر عكس        
چون قصه  .  يعني همين چون شخصيت واقعيت ندارد، مي  تواند تا ابد بنويسد            



ره 
شما

ي، 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
6, 

تان
مس
ز

 
13

83

 ...     كاربست رويكرد پسامدرن در 

 

39

پس بهتر است قصه نويس فقط كاتب        .  نويس، واقعي است ، محدود است        
به اين ترتيب او مي تواند به آساني اول         .  آزاده خانم باشد ، نه قصه نويس او         

ص هم  مفرد و جمع اين اشخا    .  شخص ، دوم شخص و يا سوم شخص شود           
 ).563ص : 1376براهني ، ( ” فرقي ندارند

رها مي كند و   »  متني باز «در رمان خود ، خواننده را در        »  زن سه چشم    «  براهني با معرفي      
باز بودن چشمهاي زن سه چشم بدان سبب است كه چشمهاي مبهوت           :  در پايان رمان مي گويد     

نيز چند پايان را به      »  ...آزاده خانم   «  كاراكتر رمان   »  دكتر رضا «!  خواننده همچنان باز بماند      
 رمان كامل رماني است كه ناقص      :  پيشنهاد مي كند، آنگاه مي گويد    »  متن باز «  منظور ابراز نظريه  

معمولاً تقليد تمسخر آميزي از رمانهاي كلاسيك است و           «   فرجام اين گونه داستانها       0باشد
ز خواننده مي خواهد يكي از آنها را          حتي گاهي نويسنده چند پايان را پيشنهاد مي كند و ا             

 ) . 273 : 1378مقدادي ، ( » .انتخاب كند
 

 كاربست نظريه در سطح خُرد متن 

از كلود سيمون  از متنهاي شالوده شكني است كه يكي پس  »   جادة فلاندر «رمان نورئاليستي   
 ستان بلنددا. از ديگري ، معنايي را ، كه هر لحظه در حال شكل گيري است ، پس مي زند 

از قاسم كشكولي نيز با جملات يكسره و يك نفس خود  با استفاده از حروف ربط                   »  ناهيد«  
نثري شتابناك ايجاد   ...)  نقطه ، ويرگول و     (   و حذف برخي از علايم نشانه گذاري       »  تا«و  »  كه«

، واژگان و جملات در كنار يكديگر         ...  )  تيك تاك و     (  تمامي اسامي صوت     .  كرده است   
 . صدند كه روند معناسازي را بر هم زنند در

. مي گفت براي انجام كاري آمده است و تا انجام آن بايد تحمل كنم                 «  
سكوت سنگين مي شود   .  شود   مي  آژير قطع .  ويوويو ويوويو مريض مي آورند     

تيك تاك تيك تاك يك دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده يازده دوازده            
ي فهميدم پدرت زن ديگري دارد دنيا روي سرم خراب         سيزده چهارده پانزده وقت  

شد اسمش سارا بود و از وقتي كه خبر يافته بود كه پدرت برگشته هر روز                   
  : 379كشكولي،  (”  .مي آمد در خانه سر كوچه جايي كه ديده شود مي نشست            

 )32ص
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در .   مي شكند داستان بي هيچ رابطي ، زمان بعد را با زمان پيشين گره مي زند و مرز زماني را               
سال اول  «  :  هر كجاي متن به گذشته باز مي گردد و چه بسا از فعل گذشته استفاده نمي شود                 

 ).35ص :1379كشكولي ، (» دبيرستان هستم

علاوه بر شكت خط روايت و زمان داستان، زاويه ديد
21

 داستان كشكولي نيز رسم معهود را 
: وي اول شخص است ، اما اول شخصهاي مختلف        را»  ناهيد«  زاويه ديد داستان    .  زير پا مي نهد    

از داريوش اسماعيلي نيز بسيار تازه    »  خوابگرد«  زاويه ديد داستان بلند     .  ناهيد ، افشين و ديگران    
در ابتدا و انتهاي داستان با مخاطب سخن گفته مي شود و بارها به صورت ناغافل                    :  است  

نوع زاويه ديدها از مهمترين       ت(روايت به اول شخص و آنگاه سوم شخص داده مي شود                
 ) .شگردهاي داستان امروز است 

آزاده «  اين شيوه را مي توان شالوده افكني در تمامي اجزاي متن ناميد اما براهني در رمان                   
بيشتر از شگرد قطع معنا در بخشهاي مختلف كتاب استفاده كرده و در هر فصل و                     »  خانم

تر بدان پرداخته بوده است ، ادامه مي دهد و مدام         بخش، قصة ديگري را كه گاه در بخشهاي پيش        
 .با تلفيق آن در حوادث ناقص و نامشخص ديگر رد معناي نسبي فراهم شده را گم مي كند

را ويران مي ساخته ، اما      »  جهان متن «تاكنون شالوده افكني ها جنبة دستوري داشته اند كه          
گامي بر ما آشكار مي گردد كه نويسندة       هن»  متن جهان «شالوده افكني توصيفي و قصد براندازي      

» اوليس«در.  پسا مدرن ،جهان را خود آگاهانه ، شيزوفرنيايي و هرمافروديت وار توصيف مي كند           
. جويس بلا زن مرد گونة داستان است كه با سبيل نودميده اش در شكل بلوكوهن ظاهر مي شود               

نيست ، بلكه جامع    )  مرد و زن    (  سيت  در رمان براهني ، تنها نمايندة همين دو جن        »  آزاده خانم «
شخصيت هاي لكاتكي و فرشتگي ، فتنه گري و نجات ، خير و شر ، پتيارگي و معصوميت ،                     

اين متقابلهاي ادغام شده ، بي مرزي و بي ثباتي جهان را . خشونت و نرمي نيز معرفي شده است      
 . رقم مي زند

   
 كاربست نظريه در ژرف ساخت قصه 

در .  سا مدرن را از آثار ديگر متفاوت مي كند، زنده شدن نظريه در متن است               آنچه ادبيات پ  
افسانه ها از نقاشي چيني ياد كرده اند كه دريا را چنان به تصوير كشيده بود كه شبها ، صداي                     

در »  ديوان سومنات «  ابوتراب خسروي در داستان     .  آرام امواج از تابلوي آن به گوش مي رسيد        
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گفت و شعر، پروانه اي    »  پروانه«ن نام از شاعري ياد مي كند كه شعري به نام           مجموعه اي به همي  
اين سخن استقلال و زندگي مستقل متن را به دور از دسترس           .  گرديد و با زوج خود پرواز كرد      

نظرية مرگ نويسنده، نظريه اي است كه غيبت نويسنده را         .  مرگ نويسنده :  مؤلف به رخ مي كشد   
از »    آزاده خانم «  شخصيت متن براهني،    .  ن داراي زندگي مستقلي است      طرح مي كند، زيرا مت   

تقاضاي ازدواج مي كند   »  آزاده خانم   «  زماني كه نويسنده از      :  نويسنده اش اطاعت نمي كند     
. از نويسنده اش فرمان نمي برد     »  كولي كنار آتش    «  نيز در رمان    »  آينه  «  !  پاسخش منفي است  

» هيچ كجا فقط از اين قصه مي روم       «   كجا مي روي؟ پاسخ مي دهد كه       :نويسنده به آينه مي گويد    
 ).43ص  :1378رواني پور ، ( 

 : داراي داستاني به همين نام است » دوباره از همان خيابانها«مجموعه داستان 
پيرزني شوهرش را خفه مي كند و از خيابانها مي گذرد و ناگاه در خانه  نجدي را به صدا در                  

جدي با پيرزن از همان خيابانها عبور مي كند و به خانه  پيرزن مي رسد ، اما خواننده                 ن!  مي آورد  
اينجا نويسنده  .در مي يابد كه اين خيابانها دقيقاً همان خيابانها نيست و نيز پير مرد زنده مي شود               

 ! است كه از شخصيت داستاني  خود اطاعت مي كند
نوشتة ابوتراب خسروي ، روايتي را      »   سومنات ديوان«  از مجموعه   »  پلكان  «  راوي داستان   

راوي :  پيش روي خواننده مي نهد  كه با دوبار خواندن ، دو نتيجة مختلف به دست مي دهد                    
يك بار از نحوة آشنايي پدر و مادرش كه به وسيله خود او صورت گرفته است ،حكايت مي كند            

خود به متن ، متني كه      »  دريافت«  ننده با   خوا.  و از آنها به دنيا مي آيد  و بار ديگر سقط مي شود           
اين حيات با هر بار قرائت متن ، شكلي تازه به             .  حياتي مستقل از نويسنده دارد ، رو مي كند        

از همين مجموعه شگرد همين داستان را       »  مرثيه اي براي ژاله و قاتلش      «داستان  .  خود مي گيرد 
 پيدا مي كند ؛ به عبارت ديگر متن داراي          هربار كه ستوان ژاله را مي كشد ، شكل ديگري         :  دارد

 .تعويق و تأخير است
 
 

 نتيجه 

شالوده افكني مؤلفة اساسي پسامدرنيسم بر اين باور است كه هر متني خود به خود داراي                 
تعليق است و هر خواننده اي متن را متفاوت از ديگري قرائت مي كند، اما زماني اين تفاوت و                   

اما به نظر مي رسد    .   كه بر غيبت و عدم حضور اصرار ورزيده شود          تعليق بيشتر تحقق مي يابد   
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در داستان تنها شكل متعارف قصه را غريب تر مي كند وگرنه داستان نظريه                »  ابراز نظريه «كه  
پرداز هرچه بيشتر بر متافيزيك حضور تكيه دارد ، زيرا ابراز نظريه به نوعي توضيح متن تلقي                  

از اين ساده انگاري به دور است اما هنوز داراي          »  سطح خرد متن    كاربست نظريه در    «  .  مي  شود
نيست ؛ چرا كه در كار بست اخير ميان          »  كاربست نظريه در ژرف ساخت قصه     «  پختگي هاي  

 .نظريه و متن ، ارتباطي ارگانيك و وحدتي سرزنده وانداموار مشاهد مي گردد
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 پي نوشت
 

 
1- Difference 
2- Scriptible 
3- Lisible 
4- Deconstruction 
5- Indeterminacy 
6- Blank 
7- Stream of consciosness 
8- Interior monologe 
9- Theme 
10- Language game 
11- Binary oppositions 
12-  Metaphysics of presence  
13- Logocenterism  
14- Paradigm  
15- Discourse  
16- The death of the author 
17-  Open text 
18- Suspense  
19- The death of author 
20- Open text 
21- Veiwpoint 
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